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گفتم خبرنگارم، مى خواهم از خانه و زندگى تان عكس بگيرم، گزارش 
بنويسم، شايد مسوولان ببينند و برايتان كارى كنند. زن آهى كشيد، 
ــيد سمت صورتش و گفت: «عكس بگير  لبه چادرى بلوچى اش را كش
اما تا حالا خيلى ها مثل تو آمدند اينجا، ولى هيچ كس هيچ كارى براى 
ــد؛ ديوارى  ــت ديوار اتاق خانه اش پنهان ش ما نكرد.» اين را گفت و پش

ساخته شده از كارتن و چوب و پلاستيك جمع شده از زباله هاى شهر. 
خانه اين زن در محله جنگلوك شهر چابهار در جنوب شرقى ايران 
واقع است؛ جايى كه از آن به عنوان تنها بندر اقيانوسى و يكى از مهم ترين 
بنادر كشور ياد مى شود. از خانه او تا ساحل دريا پياده تنها پنج دقيقه راه 
است. جنگلوك در چابهار معروف است، محله اى بيغوله نشين و فقير در 
انتهاى بلوار صياد كه تهيدست ترين اهالى شهر در آن زندگى مى كنند. 
ــاخته  جايى كه حدود 200خانوار پرجمعيت چابهارى در خانه هايى س
شده از كپر، كارتن و آهن قراضه براى خود سكونتگاه هايى محقر درست 

كرده اند. 
اين خانه ها درست در پشت ديوارهاى تعدادى از ادارات دولتى چابهار 
ــترى، اداره دخانيات و كميته امداد برخى از اين  ــده اند، دادگس واقع ش
ادارات هستند كه با خانه هاى كپرى جنگلوك تنها چند متر فاصله دارند. 
هفته قبل براى سفرى چهارروزه به چابهار رفته بودم و اولين بار نام 
جنگلوك را از زبان يكى از اهالى شهر شنيدم. مى گفت چون خانه هاى 
ــت هر چند وقت يك بار  ــده اس ــاخته ش اين محل از چوب و كاغذ س
آتش سوز ى هايى آنجا رخ مى دهد و تعداد زيادى را بى خانمان مى كند و 
ادامه داد: آخرين بار نيز دو هفته پيش يك آتش سوزى همه خانه وكاشانه 

چهار خانوار در اين محل را نيست و نابود كرد. 
چابهار را خيلى ها به عنوان منطقه آزاد مى شناسند؛ جايى شبيه به 
كيش و قشم، پر از هتل ها و مراكز خريد بزرگ و كوچك كه گردشگرانى 
از گوشه وكنار كشور در آن مشغول خريد و لذت بردن از تعطيلات خود 
ــباهت به كيش و قشم نيست، در قسمت  ــتند. چابهار البته بى ش هس
منطقه آزاد چندين مركز خريد پررونق و بزرگ وجود دارد كه كالاهاى 

خارجى را با قيمت هايى گاه باورنكردنى عرضه مى كنند. 
چابهار علاوه بر سواحل زيبايش جاذبه هاى توريستى بسيارى دارد. 
ــه بهارى است و  هواى چابهار نيز آنطور كه اهالى اش مى گويند هميش
حتى در گرم ترين ماه هاى سال از 35درجه سانتيگراد بيشتر نمى شود، 
ــوزناك ديگر نقاط جنوبى كشور  ــيار داغ و س ــباهت به هواى بس بى ش
ــتان ها. برخى هم بر اين باورند كه ريشه اسم شهر در حقيقت  در تابس
چهاربهار است، به اين معنا كه هر چهار فصل سال هواى اينجا بهارى 
است. درباره چابهار گفته مى شود اين منطقه گرم ترين نقطه كشور در 
زمستان و خنك ترين بندرجنوبى ايران در تابستان است. متوسط دماى 
ــاله، 31درجه  ــر (در خردادماه) در چابهار طى يك دوره هفت س حداكث
ــط دماى حداقل (در دى ماه) 19درجه سانتيگراد و  ــانتيگراد، متوس س

متوسط دما در طول سال 26درجه  سانتيگراد ثبت شده است. 
سابقه تصويب و شروع به كار چابهار به عنوان منطقه آزاد اقتصادى 
گردشگرى به ابتداى دهه70 خورشيدى برمى گردد و حالا حدود 20سال 
از آن زمان مى گذرد. در رابطه با ويژگى ها و اهميت اين منطقه آزاد اين 
موارد ذكر مى شود: «چابهار به وسيله شبكه حمل ونقل زمينى و هوايى 
از شمال به كشورهاى آسياى ميانه و افغانستان، از شرق به پاكستان و 
از جنوب به اقيانوس هند اتصال مى يابد. دسترسى مستقيم به آب هاى 
آزاد و قرارداشتن در خارج از خليج فارس و همين طور عدم آسيب پذيرى 

ــتراتژيكى را براى ايجاد يك گذرگاه  در مواقع بروز بحران، موقعيت اس
ارتباطى بين كشورهاى آسياى ميانه و ساير كشورهاى جهان فراهم آورده 
ــت. اين بندر يكى از مهم ترين چهارراه هاى كريدور شمال-جنوب و   اس

شرق-غرب بازرگانى جهانى است.»
چابهار همچنين با داشتن دو اسكله شهيد كلانترى و اسكله شهيد 
ــتى با گنجايشى در حدود 70هزارتن كالا براى رسيدن به همين  بهش
ــت. با اين همه هنوز اين دو بندرگاه بزرگ و  ــته اس اهداف خيز برداش
ــواحل  بااهميت آنگونه كه بايد رونق نگرفته اند. خلوتى بيش از اندازه س
ــاحل تنها چندين  بندرچابهار حكايت از كم رونقى اين بندر دارد. در س
ــا ظرفيت هايى بين صد تا يك ميليون تن  لنج چوبى بزرگ و كوچك ب
ديده مى شود. اين لنج هاى چوبى همه متعلق به بخش خصوصى است 
اين را صاحب يكى از همين لنج ها با نام لنج عرفان مى گويد. او گفت: 
لنج هايى كه بالاتر از 600هزارتن گنجايش داشته باشند، در بندر كراچى 
ساخته مى شوند و ما آنها را از آنجا مى خريم. قيمت يك لنج 600تنى به 
يك ميلياردو500ميليون تومان مى رسد. لنج هاى كوچك تر هم همين جا 
ــور خودمان، در بندر كنارك كه در سواحل شرقى چابهار واقع  در كش

است، ساخته مى شود.
لنج هاى چوبى بخش خصوصى در زمينه حمل ونقل كالا بين چابهار 
و بندرهاى آن سوى خليج فارس و درياى عمان از كويت گرفته تا دوبى 
و عمان فعاليت مى كنند، آنگونه كه صاحب لنج عرفان گفت در پاره اى 
مواقع نيز تا سومالى و تانزانيا با اين لنج ها مى روند و كالا جابه جا مى كنند؛ 
كارى كه هميشه خطر مواجه شدن با دزدان دريايى در آن وجود دارد. 

ــكه اين شهر بندرى  ــت كه اين تنها يك روى س اما واقعيت اين اس
در جنوب شرق ايران است. چابهار را مى توان پاكستانى ترين شهر ايران 
ــش و زبان و هم به دليل مبادلات قومى و  ــت، هم به لحاظ پوش دانس
فرهنگى. اسماعيل بلوچى يكى از ساكنان چابهار درباره دلايل شباهت 
بالاى اين شهر به شهرهاى پاكستان به «شرق» گفت: «بخش زيادى از 
ــتان فاميل هاى دور و  ــهرهاى پاكس مردم چابهار در كراچى يا ديگر ش
ــهروندان براى درمان هاى پزشكى به  نزديك دارند. گويا  هنوز برخى ش
كراچى مى روند چون آنجا مى توانند در خانه قوم و خويش خود ساكن 
شوند و مشكل زبان و ارتباط برقراركردن هم نخواهند داشت، البته در 

سال هاى اخير اين مساله به نسبت زيادى كمتر شده است.»
در چابهار مساله بيكارى به يكى از بغرنج ترين مشكلات شهروندان 
بدل شده است. محمديعقوب جدگال نماينده مردم چابهار و نيكشهر 
ــوراى اسلامى درباره مشكلات و معضلات  چندى پيش در مجلس ش
ــان ما از بيكارى رنج  ــوزه انتخابيه خود گفته بود: «جوان ــكارى در ح بي
مى برند به خصوص آنها كه تحصيلكرده هستند. آنهايى كه تحصيلات 
ــت كم مى توانند در كشتى مشغول به كار شوند ولى  خاصى ندارند دس
تحصيلكرده ها پشت درها مانده اند و هيچ شغلى براى آنها پيدا نمى شود.»
در كنار اين مساله، حاشيه نشينى نيز از ديگر مشكلاتى است كه شهر 
چابهار با پتانسيل هاى منحصربه فردش با آن دست وپنجه نرم مى كند. 
محله جنگلوك در چابهار كه در ابتداى اين گزارش به آن اشاره شد يكى 
از بزرگ ترين منطقه هاى حاشيه نشينى در چابهار است. اين محوطه در 
ــهر واقع است. حدود 200خانوار ساكن در جنگلوك  بخش ساحلى ش
ــه پس كوچه هاى محقر كه همه از چوب و كارتن و  ــا و كوچ در خانه ه

پلاستيك ساخته شده اند زندگى مى كنند. 
ــل مى رفتم هرگز  ــزارش به اين مح ــراى تهيه عكس و گ ــى ب وقت
تصورى از عمق فلاكت و فقرى كه با آن روبه رو خواهم شد، نداشتم. در 
كوچه هاى پيچ درپيچ اين محل سيم هاى خطرناك برق به جاى آنكه از 
طريق تيرهاى چراغ برق به هم برسند در كف كوچه و روى زمين انداخته 
شده بود. تاكسى كه من را به لايه هاى داخلى اين بافت مى برد از روى 
همين سيم ها عبور كرد و در نهايت در جايى روى همين سيم ها توقف 

كرد تا پياده شوم. 
ــر در لباس هاى بلوچى با پاى  ــال، دختر و پس كودكانى كم سن وس
برهنه در حال دويدن بودند، روى همين سيم هاى برق اين سو و آن سو 
مى رفتند، دست يكى شان بادبادكى ساخته شده از كيسه پلاستيكى بود 
ــادك اوج نمى گرفت. بهت زده از اطراف و  و هر چقدر تند مى دويد بادب

دروديوار كارتنى و چوبى عكس مى گرفتم. 
ــر جوانى با شلوار سفيدروشن و بلوز آستين كوتاه، كه  كمى بعد پس
ــمتم آمد، بى آنكه چيزى بگويد  لحظاتى قبل از دور نگاهم مى كرد، س
آستينم را گرفت و راه افتاد؛ يعنى كه بيا. با او به داخل محوطه اى رفتم 
كه با ديوارى كوتاه از جنس بلوك سيمانى از اطراف جدا شده بود. چهار 
ــفيدرنگ با آرم هلال احمر ديده مى شد. خودش نمى توانست  چادر س
فارسى حرف بزند، چند زن و دختر جوان آنجا بودند، گلايه كنان شروع 
كردند به توضيح شرايط؛ تا حدود دو هفته پيش اينجا چهار اتاقك كپرى 
بود، محل زندگى چهار خانوار با جمعيت هايى پنج وشش نفره، اما اتصالى 
ــيم برق باعث آتش سوزى شد و هر چه كه داروندارشان بود در آتش  س

سوخت. تنها توانستند با سرعت جان خودشان و بچه هايشان را از مهلكه 
نجات دهند و از سرايت آتش به ديگر خانه ها جلوگيرى كنند. 

با اين آتش 21نفر كپرنشين بى خانمان تر از قبل شدند، چند روزى 
را روى فرش زمين و زير لحاف آسمان سر كردند تا در نهايت از طرف 
هلال احمر چهار چادر اسكان موقت به آنها داده شد. حالا آنها 10روزى 
است در اين چادرها روزگار مى گذرانند. از آن روز اعضاى اين خانواده ها 
همه با هم بسيج شده اند، هر كدام در گوشه و كنار شهر اگر چوب يا كارتن 
ــتيكى بلااستفاده را مى بينند شبيه پرندگان به لانه مى آورند تا  و پلاس
مصالح لازم براى ساخت خانه اى جديد مهيا كنند شايد بتوانند چندى 

ديگر به سطح همسايگان شان برسند. 
ــمت آن سوى چادرها و  ــت مى كشد س مادر يكى از خانواده ها دس
ــمتى كه اشاره  ــت، س مى گويد برو آنجا را ببين، همه زندگى ما آنجاس
ــوخته  به علاوه يك لحاف و چندين  مى كند، چندين تكه چوب نيم س
وسيله سوخته شده ديگر انداخته شده، ميان چادرها يك سوى محوطه 
كه به وسيله چند بلوك سيمانى از ديگر قسمت ها جدا شده و به نظر 

ــعله از طريق شيلنگى به  ــپزخانه باشد گازى تك ش مى رسد مثلا آش
ــده و روى شعله روشنش قابلمه اى كوچك  ــول گاز وصل ش يك كپس
ــدارى آب بالا و پايين مى پرند،  ــد، داخلش چند گوجه در مق مى جوش
ــنيدم اين نهار يك خانواده شش نفره است؛ سهم هر كدام  آنطور كه ش

چيزى كمتر از يك گوجه پخته شده با چند تكه نان. 
آن سو تر زن جوانى نشسته است به شستن ظرف ها، اطرافش چند 
قابلمه و ليوان و بشقاب پخش زمين شده، زن با صرفه جويى و دقت از 
ــتش روى ظرف ها آب مى ريزد كه كمترين حجم  ــكه آب كنار دس بش
ــخ دادند: اينجا آب نداريم. براى  ــتفاده شود. از آب پرسيدم، پاس آب اس
خوردن از يكى از خانه هاى نزديك به همين محل كه آب تصفيه شده 
ــكه 20ليترى آب را به قيمت 300تومان مى خريم،  مى فروشد هر بش
براى شست وشو هم از چاهى كه آن طرف جنگلوك است آب مى آوريم. 
به دور و بر زنى كه ظرف مى شويد دوباره نگاه كردم، هيچ ماده اى براى 
ظرف شويى نيست، مقدارى گل را در آب قاطى كرده و كف ماهيتابه اى 

ريخته است با همان مخلوط بقيه ظرف ها را تميز مى كند؛ گل شويى. 

ــدم  ــه اين خانه هاى چادرى بيرون رفتم، وارد كوچه اى ش از محوط
ــده از پتو و پارچه كهنه و گونى هاى آويزان شده  با ديوارهايى ساخته ش
از تيرك هاى چوبى، اينها ديوارهاى حياط خانه هاى ساكنان محل بود. 
تا انتهاى كوچه از لابه لاى سوراخ ديوارها داخل خانه ها معلوم بود، همه 
خانه ها شكل هم، همه ساخته شده از كارتون و پلاستيك و هر آنچه دم 
دست بود. ته كوچه جلوى يك خانه يااالله گفتم و پارچه اى كه مثلا در 

ورودى بود كنار زدم و وارد شدم. 
داخل اين خانه محوطه بزرگى بود در حدود صدمتر، دورتادور حياط 
اتاق هاى چوبى با سقف هاى پلاستيكى و كارتنى ديده مى شد. در ايوان 
يكى از اتاق ها پنج زن، يكى ميانسال و چهارتاى ديگر جوان گرم صحبت 
نشسته بودند، سه نفرشان سه ننو را كه يك طرفش به تيرك چوبى ايوان 
ــته بود و سمت ديگرش به چوب هاى ديوار اتاق تكان مى دادند. زن  بس
ــال مادر خانواده بود و چهارتاى ديگر عروس ها و دخترانش. سه  ميانس
كودك در ننوها دراز كشيده بودند و مادرها با تكان دادن تلاش مى كردند 
آنها را بخوابانند. همين جا بود كه مادرخانواده گفت از خانه هاى ما عكس 
ــد و براى ما كارى  ــراى روزنامه، اما خيلى ها مثل تو اينجا آمدن بگير ب

نكردند. 
ــت و پلاستيكى  يكى از اتاق هاى اين خانه، رختخواب ها نو نوار داش
گل دار براى پوشاندن كارتن هاى به ديوار چسبانده شده بود، زن گفت: 
«اتاق پسرم است، تازه داماد شده و با عروسم اينجا زندگى مى كنند.» از 
سقف اين اتاق، يك پنكه و يك لامپ كم مصرف آويزان بود، سقف اتاق 
از كارتن و چند قطعه  چوب ساخته شده بود. پرسيدم اگر باران بيايد آب 
وارد خانه ها مى شود؟ پاسخ داد: «باران كه خيلى كم مى آيد ولى گاهى 
كه زياد ببارد خانه ها را آب برمى دارد و همه چيز نمناك مى شود.» اينجا 
هم مثل همه خانه هايى كه به آنها سر زدم فقط بچه هاى كم سن وسال 
ــتند؟  ــيدم مردهايتان كجا هس و زنان آنجا بودند، از يكى از زن ها پرس
پاسخ داد: «خيلى هايشان كارگر ساختمانى هستند، يا در بندر بار خالى 

مى كنند، بعضى هم در خيابان دستفروشى و سيگارفروشى دارند.»
از اعضاى اين خانه خداحافظى كردم و به كوچه زدم، 12،10دختر 
ــر كوچك جلو در انتظارم را مى كشيدند، دختر نوجوانى كه شال  و پس
ــفيدى با رنگ هاى محو آبى و سبز سر كرده بود، گفت: «بيا از  روشن س
ــمش را پرسيدم، گفت: سارينا و به سمت  خانه ما هم عكس بگير.» اس
ــوى كوچه و گونى  ــاره كرد. دنبالش راه افتادم تا آن س ــان اش خانه ش
ــده اى كه از در حياط خانه آويزان بود را كنارى زد و با هم  وصله پينه ش
ــديم، آنجا هم مثل بيشتر خانه هاى محل يك اتاق داشت، اتاق  وارد ش
حدودا 9مترى و ديوارها با بلوك سيمانى بدون ملات و سقف از كارت 
ــارينا براى پدر و مادرش توضيح داد كه: «خبرنگار  و پلاستيك بود، س
است، آمده از خانه ها عكس بگيرد ببرد تهران به مسوولان نشان دهد.»  
از پدر سارينا پرسيدم چطور اين وقت روز خانه اى، گفت نگهبانم و كارم 
شيفت شب است. از حقوقش سراغ گرفتم گفت ماهى 300هزارتومان 
مى گيرم و چند فرزند؟ هشت تا، چهار دختر و چهار پسر، همه نوجوان 
ــارينا دومين فرزندش بود. تصور اينكه چطور 10نفر با هم  و كودك. س
داخل يك اتاق 9مترى با سقفى از مقوا و كارتن مى خوابند، آنقدر ذهنم 
ــاكنان محل  ــغول كرده بود كه نفهميدم چطور از آنها و بقيه س را مش

خداحافظى كردم. 
وقتى به خيابان اصلى رسيدم، يادم آمد هر جايى كه رفتم و داخل 
هر خانه اى را كه نگاه كردم خبرى از يخچال نبود، از آب آشاميدنى سالم، 
ــوى  ــتى و خيلى چيزهاى ديگر هم. همان لحظه از آن س توالت بهداش
ــمان چابهار از روى دريا ابرهاى تيره وتارى به سمت شهر مى آمدند.  آس
ابرها همان روز از ابتداى زمانى كه خورشيد غروب كرد يك نفس تا ظهر 
فردا ساعت 11 بر چابهار باريدند؛ با دانه هاى درشت، بى خيال سقف ها و 

ديوارهاى مقوايى بيغوله نشينان جنگلوك.

گزارش «شرق» از زندگى ده ها خانواده حاشيه نشين در شهر چا بهار

بيغوله نشينى در شهر هميشه بهار
 صدرا محقق

Saddra82@gmail.com

ــكلاتى است كه بيشتر  ــهرها يكى از مش ــينى در اطراف ش حاشيه نش
شهرهاى ايران با آن دست به گريبانند. اين مشكل در چابهار و برخى ديگر از 
شهرهاى استان سيستان وبلوچستان نيز ديده مى شود. بخش زيادى از كسانى 
كه مبادرت به حاشيه نشينى در اطراف شهرها مى كنند از ساكنان روستاهاى 
اطراف چابهار مانند عثمان آباد، مرادآباد، نوك آباد و برخى از ديگر روستاهاى 
ــت در تعدادى از اين روستاها  ــتند. البته خوشبختانه مدتى اس اطراف هس
طرح هاى توسعه اى از طرف بنياد مسكن و برخى ديگر نهادها انجام شده و 

وضعيت اين روستاها به مراتب بهتر از گذشته شده است.  مردم اين روستاها 
ــاغل خود را كه بيشتر كشاورزى  ــالى و كمبود آب مش هم به دليل خشكس
ــل نبود برخى خدمات مانند برق و  ــت دادند. علاوه بر اين به دلي بود از دس
ــهر چابهار روانه شده و در حاشيه اين شهر ساكن  ــمت ش آب به ناچار به س
شده اند.  در برنامه چشم انداز 20ساله تعيين شده است كه به روستاييان از 
هر لحاظ خدمات رسانى شود كه شامل آموزش، بهداشت و عمران است، اما 
ــالى هاى پى درپى روستاييان براى ارتزاق و پيداكردن  به خاطر بروز خشكس
كار به حاشيه شهرها مهاجرت كرده و همين امر مشكلاتى براى شهرها به 

ــت.  يكى از اصلى ترين اين مشكلات انجام ساخت وسازهاى  وجود آورده اس
غيراستاندارد و بدمنظره در اين مناطق است. اين ساخت وسازها غيراستاندارد 
است و هر بار منجر به بروز يكسرى مشكلات براى ساكنان آنها مى شود. ما 
تاكنون چندين بار براى حل مشكل چاره انديشى كرده ايم اما بازگرداندن آنها 
به روستاها امكان پذير نيست. آنها براى تحصيل فرزندان خود و بهره مندى از 
امكانات رفاهى بيشترى كه در شهر وجود دارد و اينكه در مناطق شهرى اميد 
ــت، تن به مهاجرت داده اند.  اگرچه آمار دقيقى از تعداد  ــتر اس به آينده بيش
ــاكن در حاشيه چابهار در دست نيست، اما به صورت حدودى  خانوارهاى س

مى توان گفت در حدود هزار خانوار هم اكنون در اين مناطق ساكن هستند. 
از طرفى با توجه به اينكه به صورت ميانگين هركدام از اين خانوارها پنج فرزند 
ــاكن در مناطق  ــد، مى توان گفت حدود هفت هزارنفر از اهالى چابهار س دارن

حاشيه اى هستند. 
موضوع حاشيه نشين ها از جمله مسايلى است كه حل آن براى ما اهميت 
زيادى دارد، به عنوان مثال چند روز پيش نيز وقتى كه هيات پنج نفره نمايندگان 
ــوراها و امور داخلى كشور به استان سيستان وبلوچستان  عضو كميسيون ش
سفر كرده بودند، در جلسه اى كه با حضور اين نمايندگان برگزار شد از لزوم 

ــاماندهى زاغه نشينان حاشيه شهر چابهار در قالب نقشه تفصيلى و جامع  س
شهرى در آن سخن گفتم و حل اين مشكل را ضرورى دانستم.  بر اساس آنچه 
در قالب نقشه تفصيلى و جامع شهرى چابهار تعيين شده است، اميدواريم كه 
مشكل آنها حل شود، ما براى حل مشكل حاشيه نشينان در چابهار به دولت و 
وزارت كشور پيشنهاد داده ايم كه اين افراد را ساماندهى كرده و خدمات لازم به 
آنها داده شود. به عنوان مثال يكى از اين پيشنهادات اين بوده كه زمين هايى كه 
اين افراد در آنها ساكن شده اند به آنها داده شود تا آنها بتوانند در اين زمين ها 
ــازند. به اين طريق ديگر ادارات و دستگاه هاى  ــتاندارد بس براى خود خانه اس

ــمى و قانونى به آنها برق، آب و گاز بدهند،  دولتى هم مى توانند به صورت رس
در اين صورت بدون شك بخش زيادى از مشكل اين شهروندان حل خواهد 
شد و حاشيه نشينى نيز در چابهار از بين خواهد رفت.  يكى از مشكلاتى كه 
ــهر چابهار با آن مواجه هستند، مساله بيكارى است، همين موضوع  مردم ش
ــده بود كه بخشى از شهروندان به شغل هاى كاذب يا قاچاق  منجر به اين ش
سوخت رو بياورند. اما خوشبختانه مدتى است كه قاچاق سوخت در چابهار با 
اتخاذ تدابيرى مهار شده است، در برخى از مناطق جايگاه هاى سوخت ساحلى 
احداث شد و سوخت مرز نيز ساماندهى شد.  يكى از اين راه حل ها به اين شكل 
بود بر اساس قانون به خانوارهاى كمتر از پنج نفر 500ليتر و به خانوارهاى بالاى 
پنج نفر ماهانه هزارليتر سوخت با قيمت دولتى فروخته شود تا آنها با فروش 
ــهميه خود درآمدى كسب كنند، اين راهكار هم اكنون در حال پياده شدن  س

است و بخشى از مشكل قاچاق سوخت را حل كرده است. 

زمين هاى محل زندگى حاشيه نشينان چابهار به ساكنان اهدا شود
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